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 کیل و وزن

  ،باشدمنصرف است به آنچه از اين سه در شهر عقد متعارف مى   ،كيل و وزن و نقد را وقتى مطلق گذاردند 
 استعمال  حسب   به   آنچه  بود   متعدد  اگر  و   نباشد،  متعارف   عقد   بلد   در  بيشتر  ميزان   يك  آنها   از  اينكه  به  مشروط

 .باشد مى  ملاك  و  مناط  دارد   ديگران  بر غلبه اطلاق  و
لازم است در  ، و در صورتى كه انواع  كيل و وزن از نظر استعمال در مبيع خاصّى با هم متساوى بودند

 و اگر تعيين نكنند عقد باطل است.   ،كيل يا وزن مورد نظر را تعيين نمايند ،وقت عقد 
 :  1مسئله 
و در مقابل هزينه اعتبار ثمن به عهده   ،عهده بايع استاجرت كيل يا وزن و يا شمردن مبيع به   .1

 .باشدمشترى مى 
 اجرت دلّال و واسطه در معامله به عهده كسى است كه به وى امر نموده. .2

 : 2مسئله
حكم آن   ،اگر بايع و مشترى به دلّال امر كردند كه دو طرف عقد يعنى ايجاب و قبول را به عهده گيرد

 بر هردو واجب است مجموعا يك اجرت به او بدهند. ،است كه بعد از اتمام عمل 
 : 3مسئله 

  كوتاهى  حفاظتش  در  آنكه  مگر  نيست  ضامن  وى  ، شودآنچه از متاع و جنس در دست دلّال تلف مى 
 . باشد كرده
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  باشد، تلف كرده لذا ضامن مى بنابراين اگر متعاقدان عليه وى ادّعاء نمودند كه او متاع را از روى تفريط  
 . گرددر مىصاد حكم  او نفع  به و  خورده  قسم وى  كه است اين  حكم

حال اگر بين او    ،اگر در موردى ثابت شد كه دلّال تفريط كرده و به اين ترتيب ضامن قيمت متاع است
ر آن بوده و  مثلا بايع قيمت بيشترى را گفته و وى منك  ، و صاحب متاع در مقدار قيمت اختلاف واقع شد

را    داده   او  بجانب   حق   و  بخورد  قسم   بايد  داد،  قسم  را  او   بايع  اگر  اينجا   درمدعى است،  قيمت كمترى 
 . شودمى

 مبحث اقاله

اقاله در حق متعاقدين و نسبت به شفيع فسخ بوده نه بيع، بنابراين بعد از اعمال براى شريك حق شفعه 
 .  شودثابت نمى 

 : 1مسئله
ساقط   ،و سپس متعاقدان آن را اقاله كردند اجرت دلّال   ،دلّالى معامله صورت گرفتاگر به وساطت  

 . گرددنمى
 : 2مسئله

ديگرى حق ندارد در مقابل پذيرفتن آن چيزى به ثمن اضافه   ،اگر يكى از متعاقدين خواستار اقاله شود
  بايد  را  معامله   مورد   و مبيع   ثمن  همان  بلكه   ، نيست  صحيح  اىزيرا چنين اقاله  ،كرده يا مبلغى از آن كم كند

 . دهند قرار  مناط

 


